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کمیت اسدی ادبیت هاشمیات 
و حجازیات شریف رضی

در سنجه معادله بوزیمان

چکیده:
ادبـی بـودن متـون از جملـه مسـائل بحـث برانگیـز اسـت و دانشـمندان همـواره درصدد معرفـی عوامل آن بودند. سبک شناسـی نیز براسـاس 
بررسـی فـرم و سـاختار آثـار، بـه ایـن مسـأله پرداختـه اسـت. بوزیمـان، دانشـمندی آلمانـی، در حـوزه سبک شناسـی آمـاری، معادلـه ای را برای 
كشـف ادبـی بـودن آثـار ابـداع كـرد كـه بـا مقایسـه نسـبت افعال بـه صفـات VAR )ن. ف. ص(، سـطح ادبی بـودن متون را می سـنجد. مقالۀ 
حاضـر بـا ایـن معادلـه و بـا روشـی تحلیلـی- آمـاری، بـه بررسـی ادبـی بودن هاشـمیات كمیت اسـدی و حجازیات شـریف رضی پرداخته اسـت 
كنون روشـمند و  و بـه ایـن سـوال ها پاسـخ می دهـد كـه سـطح ادبـی بـودن كـدام یـک بالاتـر اسـت و عوامـل مؤثر برآن چیسـت؟ این مسـأله تا
 پژوهش هـای سبک شناسـانه در ایـن زمینـه به نـدرت صـورت 

ً
بـا پشـتوانه های علمـی، سـنجیده و بـا یكدیگـر مقایسـه نشـده  اسـت و اصـولا

كه سطح احساس حجازیات چندین برابر هاشمیات است و همچنین ادبی تر است. عوامل مؤثر  گرفته شد  گرفته است. در پایان نتیجه 
كمیـت و جوانـی رضـی، زمـان سـرودن ایـن آثـار، بـر افزایـش ارزش VAR )ن. ف. ص( حجازیـات  كهولـت سـن  بـر ایـن اختـلاف، عبارتنـد از: 
نسـبت به هاشـمیات. همچنین موضوع هاشـمیات، سیاسـت اسـت كه محل تاخت و تاز عقل اسـت و موضوع حجازیات، غزل اسـت كه 
محل تاخت و تاز احساس می باشد. این مسأله، سطح ادبی بودن آن آثار را نشان می دهد. محیط اجتماعی و سیاسی هاشمیات، عامل 
دیگـری اسـت كـه منجـر بـه ایجـاد سـبک شـعری احتجاجـی و جدلـی شـده اسـت كـه بـا عقـل نیـز سـروكار دارد و محیـط عاشـقانه و خیال انگیز 
حجازیات، منجر به ایجاد سـبک غنایی و خیالی شـده اسـت كه با احسـاس و عاطفه ارتباط بیشـتری دارد؛ بنابراین محیط و سـبک شـعری 

نیـز در افزایـش ارزش VAR )ن. ف. ص( حجازیـات نسـبت بـه هاشـمیات اثرگـذار بوده اسـت. 

کمیت اسدی، شریف رضی، هاشمیات، حجازیات. کلید واژه ها: معادله بوزیمان، 
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1. مقدمه:
یکـی از مـوارد چالـش برانگیـز، مسـأله چیسـتی و ماهیـت ادبـی بـودن متـون اسـت. 
دانشـمندان از دیربـاز در ایـن خصوص قلم رانـده وتلاش کردند تا ویژگی هـای کلام ادبی 
را از کلام عـادی متمایـز کنند و عامل ادبی بودن متون را توضیح دهند. قدمت این مسـأله، 
بـه زمان ارسـطو بـاز می گـردد. در این میـان هرکـدام از دانشـمندان، ادبی بـودن متون را 
بـه عوامـل مختلفـی ازجمله فرسـتنده کلام، گیرنـده کلام و توانایی های نهفتـه در خود کلام، 
اسـتناد دادنـد. سبک شناسـی ازجملـه علومـی اسـت که به میـزان قابـل توجهـی، به نقد 
معـاصر پرداختـه و درصـدد پاسـخگویی به میـزان ادبی بودن متون هسـتند. دانشـمندان 
سبک شناسـی ازجملـه: فردینانـد دوسوسـور، چارلـز بالـی و ... نـوع خاصـی از تعامـل 
بـا متـون ادبـی را ابـداع کردنـد و بـه جـای بررسـی عوامـل خارجی، بـه بررسـی عوامل 
درونـی آثـار پرداختنـد. در ایـن بیـن، انقلابـی در نقد ادبـی پدید آمـد که سـاختارگرایان 
روسـی ازجمله شکلوفسـکی، از سردمداران آن بودنـد )عـزام، ۲۰۰۳: ۱۵۴(. به دنبال آن، 
حوزه هـای مختلف سبک شناسـی شـکل گرفت که عبارتنـد از: سبک شناسـی های آوایی، 
کاربـردی، بیانـی، دسـتوری و آمـاری )السـقیلی، ۲۰۰۵ : ۴۷ (. سبک شناسـی آمـاری 
بـا روشـی میـان رشـته ای و بـا بهره گیـری از علـم آمـار، نتایج خویـش را در تحلیـل متون 
ادبـی، بـه میـزان قابل توجهی منظـم و دقیق کرده اسـت. این گرایش نیز به دنبال کشـف 
ادبی بودن متون اسـت و برای نخسـتین بار أ. بوزیمان A.Busemann، دانشـمند آلمانی، 
روش آمـاری را پیشـنهاد کـرد کـه بـا اسـتفاده از آن می تـوان میـزان ادبـی  بـودن متنی را 
شـناخت. این معادله به نام »معادله بوزیمان« مشـهور شـده اسـت و در متونی از ادبیات 
آلمانی اجرا شـد )Antosch,n.d: ۵۷(. سـعد عبد العزیز مصلوح، ایـن معادله را در زبان 
عربـی، بومـی و اجـرا کرد. این مقاله نیـز تلاش دارد تا ضمن معرفی ایـن معادله و شرایط 
اجرایـش، آن را روی دو شـاهکار شـعری ادبیـات عرب، یعنی هاشـمیات کمیت اسـدی 
و حجازیـات شریـف رضـی بـه کار ببنـدد و بـه قضـاوت میـان ادبـی بـودن آنهـا و تحلیل 
سـبکی بـا تکیه بر علم آمـار بپردازد؛ چـرا که تاکنـون قضاوت های زیادی درباره مسـائل 
احساسـی و عاطفـی ایـن آثار صورت گرفته اسـت؛ ولی ایـن قضاوت ها بـر پایه نقدهای 
ذاتـی و ذوقی اسـتوار اسـت. پژوهـش پیش روی با روشـی تحلیلی ـ آماری و بـا رویکردی 
سبک شناسـانه صـورت گرفتـه اسـت و بـرای بیـان و درک بهـر نتایـج داده هـا، از نمودار 
اسـتفاده شـده اسـت و در پایـان، اعـداد، نمودارها و عوامـل مؤثر بر کاهـش و افزایش آن 

تحلیل شـده است.
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1-1 پیشینه پژوهش:
در خصـوص اشـعار کمیـت اسـدی و شریف رضـی، پژوهش هـای زیادی صـورت گرفته 
اسـت کـه ذکر آنهـا در این مجـال کوتاه، نمی گنجـد. معادله بوزیـمان نیز تاکنـون روی برخی 

از متـون اجرا شـده اسـت کـه ازجمله آنهـا می توان بـه مـوارد ذیل اشـاره کرد:
۱- پایان نامۀ شـناخت ومقایسـۀ ادبی بودن سـبک ها، بر پایه معادلۀ بوزیمان )پژوهشی 
عملـی بـر رمان هـای نجیـب محفـوظ و عبدالرحمن منیـف(، اسـتاد راهنما: حامـد صدقی، 
اسـتاد مشـاور: سـیدعدنان اشـکوری، دانشجو: مهسـا عبدالهئی، سـال انتشـار:۱۳9۲، 
دانشـگاه خوارزمی. نتیجۀ پژوهش گویای آن اسـت که بر اسـاس معادله بوزیمان، سـبک 
رمان هـای عبدالرحمـان منیف، از نجیـب محفوظ ادبی تر اسـت و از این لحاظ برتـری دارد.
۲- پایان نامـۀ بررسـی ادبـی بـودن سـبک ها، بـر اسـاس معادلـه بوزیـمان )مطالعـه 
مـوردی: دیـوان شـظایا و رمـاد نـازک الملائکـه و دیـوان محمد مهـدی الجواهـری(؛ جلد۱، 
اسـتاد راهنما: صغری فلاحتی، اسـتاد مشـاور: زهره ناعمی، دانشـجو: احد شیرزادی سال 
انتشـار ۱۳9۴، دانشـگاه خوارزمی. نتیجۀ پژوهش که با انتخاب و بررسـی بیست قصیده 
از این دو شـاعر به دسـت آمده، گویای آن اسـت که سـبک شـعری محمد مهدی جواهری 

نسـبت بـه نـازک الملائکه ادبی تر اسـت.
۳- مقالـۀ تحلیـل و مقایسـه سـبک شـخصیت پردازی رمان هـای عصفور مـن الشرق 
و الشـحاذ )براسـاس نظریـه آمـاری بوزیـمان(؛ نویسـندگان: مجتبـی بهـروزی وعلی اصغر 
حبیبـی، مجلـه زبـان و ادبیات عربـی، بهار و تابسـتان ،۱۳9۷ شـماره ۱8، صفحـات۱-۳6. 
نتیجـۀ پژوهـش گویای آن اسـت که سـبک شـخصیت پردازی نجیـب محفـوظ در این اثر 
نسـبت به توفیق حکیم، ادبی تر اسـت و دلیل آن سـبک نثر او سـت که گاهی شـبیه شـعر 

می شـود و همچنیـن زاویه دید نمایشـی بیشـری دارد.
۴- مقالـۀ سبک شناسـی مقامات همدانـی و حریری، براسـاس سبک شناسـی آماری 
بوزیـمان؛ نویسـندگان: حامـد صدقـی و مرتضـی زارع برمی، فنـون ادبی، سـال هفتم، پاییز 
و زمسـتان ۱۳9۴، شـماره ۲ )پیاپی ۱۳(، صفحات:۱-۱۴. نتیجۀ پژوهش گویای آن اسـت 
کـه مقامـات همدانـی در مقایسـه بـا حریری ادبی تر اسـت و علـت آن را عنـر گفتگو و 

شـگردهای روایـی می دانند.
۵- مقالۀ قياس أسـلوب الشـعر في أنماطه الثلاثة: العمودي والشـعر الحر وقصيدة النثر 
عـي أسـاس معادلـة بوزيمـان )دراسـة مقارنـة لنـماذج من الشـعر العمـودي والشـعر الحر 
للسـياب و قصيـدة النـثر للماغوط(،نویسـندگان: حامـد صدقـي وحسـن روسـتايی، مجلـة 
الجمعيـة العلميـة الإيرانيـة للغـة العربيـة وآدابها،فصلية محكمـة، العـدد ۳۴ ، ربيـع ۱۳9۴ 
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ه.ش،۱- ۲۰۱۵ م؛ صـص ۱-۱8. نتیجـۀ پژوهـش گویـای آن اسـت کـه سـبک شـعر آزاد 
نسـبت بـه دو مـورد دیگر ادبی تر اسـت و بعد از آن شـعر عمـودی و در نهایت قصیده، نثر 
قـرار می گیـرد و دلیـل آن را رهایـی از قیـد تعـداد تفعلـه و عدم التـزام به قافیـه می دانند.
6- مقاله أسـلوبیة بوزیـمان الإحصائیة ومدى إمکانیة تطبیقها على صحة نسـبة الخطبة 
الشقشـقیة إلى الإمـام علی )ع(؛ نویسـندگان: علـی حاجی خانی و امیـر فرهنگ نیا، مجلة 
اللغـة العربیة و آدابها، مقاله ۴، دوره ۱۲، شـماره ۳، زمسـتان ۲۰۱6، صفحـات ۵۰۰-۴۷۵. 
نویسـندگان ایـن مقالـه از معادله بوزیمان به دو صورت اسـتفاده کردند: نخسـت سـنجش 
ادبی بودن خطبه شقشـقیه و برخی خطبه های دیگر نهج البلاغه، دوم مقایسـه سـطح ادبی 
بودن آنها با یکدیگر. نتیجۀ پژوهش گویای آن اسـت که که خطبه شقشـقیه، سـبکی شـبیه 
مابقـی خطبه هـای امـام علـی علیه السـلام دارد. بنابرایـن گوینـده همه ایـن خطبه ها، یک 

فرد اسـت و انتسـاب آن به امیرالمومنین علیه السـلام صحیح می باشـد.
تاکنون این معادله روی دو شاهکار ادبی شاعران شیعی چون حجازیات و هاشمیات 
اجـرا نشـده اسـت. همچنیـن ایـن دو اثـر ادبی تاکنـون بـا یکدیگر مقایسـه نشـده اند.از 
طرفـی دیگـر پژوهش هـای مذکور، فقط سـن و جنسـیت مؤلـف را بررسـی کرده اسـت و 
مقالـه حاضر برای نخسـتین بـار به تأثیر محیـط اجتماعی نیـز پرداخته اسـت. همچنین از 
تأثیـر نوع شـعری )خطابی، غنایی، تعلیمـی و ... ( بـر ادبی بودن آثار، غفلـت ورزیدند که 

پژوهـش کنونـی این عامـل را نیز مورد بررسـی قرار داده اسـت.

2-1 اهمیت موضوع: 
برای اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر می توان موارد ذیل را برشمرد:

۱- مورخـان به دلیل گرایش های مذهبی و ضد علوی، نسـبت به شـعر کمیت اسـدی 
بسـیار نامهربـان بودند و بـا آن غیرمنصفانه برخـورد کردند. به عنوان نمونه، یاقـوت حموی در 
معجـم البلـدان از خـرد و کلان، سـخن به میـان می آورد؛ امـا کوچکرین یـادی از کمیت 

اسـدی نمی کنـد. این مسـأله، پرداختن بـه اشـعار وی را امری ضروری می سـازد.
۲- پژوهشـگران بیشـر بـه بررسـی محتـوا و درونمایـه ایـن دو اثـر ادبی پرداختنـد. این 
پژوهش  نگاهی دقیق تر درخصوص سـبک شـعری این دو شـاهکار مورد توجه شـیعیان، 

بـه مخاطـب عرضـه می کند.
۳- تاکنـون سـطح ادبی این دو شـاهکار سـنجیده نشـده اسـت و از طرفـی دیگر نیز 

هرگـز با یکدیگر مقایسـه نشـده اند.
۴- همـواره در بررسـی ایـن دو نمونه شـعری و تکیه بـر نظرات علمی و پشـتوانه آماری، 
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اجتناب از سـیطره ذوق و سـلیقه شـخصی، ضروری و درخور توجه اسـت.
 بنابراین هدف این پژوهش پاسخ به این سؤال ها ست: 

۱- سبک کدام یک از این دو اثر شعری براساس معادله بوزیمان ادبی تراست؟
۲- چه عواملی بر کاهش و افزایش این ادبی بودن، اثر گذاشته است؟

از این رو تمام این دو اثر شـعری انتخاب و پس از اجرای معادله یادشـده، به مقایسـه 
و قضاوت میان آنها پرداخته شـد.

2. مفهوم شناسی:
1-2 ادبی بودن متون:

مسـأله ای که همواره ذهن پژوهشـگران را به خود مشـغول کرده است این است که عناصر 
یـک متن ادبی چیسـت؟ دلیل ادبـی بودن آنها در چه چیزی نهفته اسـت؟ چـه تفاوتی میان 
مـتن ادبـی و علمـی وجـود دارد؟ بحـث و پژوهـش در این خصـوص از دیرباز مـورد توجه 
بوده اسـت و شـاید بتوان قدمت آن را از زمان ارسـطو دانسـت )شـیبانیان،۱۳9۷: ۱۰( و 

نظرهـای مختلفی نیز در این خصوص بیان شـده اسـت.
 برخـی دانشـمندان بـاور دارنـد کـه تفـاوت و ایجاد تمایـز میان زبـان ادبیـات و دیگر 
حوزه هـا دشـوار اسـت؛ بـرای نمونه اگر فهرسـتی از الفاظ و سـاختارهای کلامی شـعرایی 
همچون حافظ و شکسـپیر تنظیم کنیم و بخواهیم آنها را با سرشـت ادبی یکسـانی توصیف 
کنیـم، کار دشـواری اسـت؛ بنابرایـن چیزی کـه در زبان به طـور خاص، گویـای ذات متن 
 .)7 :1997,Simpson( ادبی باشـد، وجود ندارد و مفهوم زبان ادبی، توهم و افسـانه اسـت
در نظـر ایشـان، ادبـی بودن متن، سرشـت ذاتی آن نیسـت، بلکه کیفیتی اسـت که مؤلف به 
زبـان می دهـد؛ بنابرایـن ایشـان راز ادبی بودن متن را در فرسـتنده کلام جسـتجو می کنند.

عـده ای نیـز بحـث ادبی بـودن مـتن را در گـرو مخاطب می داننـد. بدین شـکل که اگر 
خواننـده ای از خوانـش اثـر ادبـی بهـره روحـی و زیباشـناختی بـرد، آن اثر فقط بـرای آن 
خواننـده و مخاطـب، ادبـی محسـوب می شـود )Molinie,1998: 133-134 ( بدیـن ترتیب 
ایشـان معیـار و میـزان ادبـی بـودن مـتن را در مخاطب کلام جسـتجو می کننـد و هرچه بهره 
روحـی مخاطـب بیشـر باشـد؛ در نتیجه مـتن ادبی تر اسـت. البته می تـوان بر ایـن نظریه، 

نقدهایـی را وارد کـرد کـه بـه دلیـل ضیق مجـال از آن اجتناب می شـود.
عـده ای دیگـر از دانشـمندان بـه خـود متن، بررسـی عناصر درونـی و بافـت زبانی آن 
توجه داشـتند. دانشمندان قدیمی مسـلمان نیز گاهی ادبی بودن متن را در گرو فرم، ساختار 
و عوامـل درونـی برشـمردند و برای مـتن ادبی، شروطی را برشـمردند. از جملـه آنها تعریفی 
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اسـت کـه از اصطـلاح شـعر ارائـه دادند که ناظـر بر عناصر درونی تشـکیل دهنـده ادبی 
بـودن مـتن اسـت. به عنـوان نمونه قدامة بن جعفر، شـعر را کلامـی موزون و مقفـی می داند 
کـه بر معنایی دلالـت دارد )قدامة بن جعفر، د.ت: 6۴(. به این ترتیب وی عناصر تشـکیل 
دهنـده ادبـی بـودن متن شـعری را وزن، قافیه و دلالـت بر معنا می داند و بر سـاختار و فرم 
مـتن تأکیـد بیشـری دارد. یـا ابن رشـیق قیروانـی، بنـای شـکل گیری مـتن ادبی به شـکل 
شـعر را چهـار چیـز می داند: وزن، لفـظ، معنی و قافیـه )القیروانـی،۱9۷۲ :۱ /۱۱9(. در 
این تعریف نیز بیشـر تمرکز بر عوامل درونی و سـاختاری متن اسـت. عبدالقاهر جرجانی 
نیـز دلیـل ادبـی بودن متن قـرآن کریـم و اعجـاز آن را گزینش و چینش الفاظ متناسـب با 
مقـام برمی شـمارد و در ایـن خصـوص، نظریه مشـهور خویـش به نـام نظریه نظـم را ارائه 
می دهد)الجرجانـی،۲۰۰۴: ۵۵(. به ایـن ترتیـب او راز ادبـی بودن مـتن را در گرو گزینش، 
چینـش کلـمات و ارتبـاط آنها بـا یکدیگـر در بافت مـتن می دانـد. همچنین جاحظ، شـعر 
را صنعـت و نوعـی بافـتن و تصویـر پـردازی می دانـد )الجاحـظ، ۱968: ۳ /۱۳۱، ۱۳۲(. 
او و برخـی دیگـر از دانشـمندان ماننـد ابن سـلام، از اصطـلاح صناعـت شـعر اسـتفاده 
کرده اند)ابن سـلام،۱98۴ :۱/ ۵(. این اصطلاح نیز بسـیار شـبیه گفته های ساختارگرایان 
روسـی ازجمله شکلوفسـکی اسـت که هنر را به مثابه فن و صنعت می داند و مقاله ای نیز 

تحت همین عنوان نگاشـته اسـت.
دانشـمندان مسـلمان نیـز از دیربـاز بـه مسـأله ادبی بـودن متن بر پایـه فرم و سـاختار، 
توجه داشـتند؛ ولی سبک شناسـان و سـاختارگرایان، نخسـتین بار این مسـأله را به عنوان 
نظریـه و روش نقـدی مطـرح کردند. فرمالیسـت های روسـی همـواره تلاش کردنـد تا میان 
زبـان ادبـی و ارتباطـی، تمایـز قائـل شـوند. حلقـه زبان شناسـی مسـکو، از ۱9۱۵ م زیـر 
نظـر یاکوبسـون و انجمن مطالعات زبان شـعری زیر نظر شکلوفسـکی، روش هـای زبان 
شناسـی را بـرای بررسـی علمی ادبیـات به کار بسـتند و با طرح پرسـش، بر ادبـی بودن و 
 .)16-15 :2003,Bennett( تمایـز زبـان ادبیات و شـعر بـا زبـان روزمـره اصرار ورزیدنـد
به ایـن ترتیـب بـرای کشـف ادبیـات مـتن، بـر عنـاصر درون متنـی و ویژگی هـای نهفته در 

عبـارات و الفاظ اهتمام داشـتند.
البتـه به نظر می رسـد که هر سـه نظریه قابل تلفیق باشـند؛ چرا کـه ادبی بودن کیفیتی 
اسـت کـه مؤلف از طریق گزینش و چینـش کلام برای تأثیر و بهـره روحی مخاطب به وجود 

می آورد.
از پدیده هـای زبانـی کـه علم روانشناسـی نیز آن را تایید کرده اسـت این اسـت که در 
متـون ادبی و احساسـی، کاربرد افعال نسـبت به صفـات فزونی می یابد. بر همین اسـاس، 
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بوزیـمان معادلـه ای را مطـرح می کنـد که به نام وی شـهرت یافته اسـت. البتـه هرچند این 
پدیـده زبانـی نمی توانـد شرط کافـی یا تنهـا شرط ادبی بـودن متون باشـد؛ ولی بـه هر حال 
یکـی از پدیده هـای زبانـی اسـت کـه بیانگر ادبی بودن و احسـاس بیشـر در متن اسـت. 
همان گونـه کـه می دانیم، تجلی عاطفه و احسـاس ازجمله وجوه تمایز سـبک ادبی از سـبک 

علمـی اسـت. در ادامه به معرفـی این معادله مـی پردازیم:

2-2 معادله بوزیمان:
معادلـه بوزیمان در چهارچوب زبان شناسـی و برپایه روانشناسـی اسـتوار اسـت تا سـطح 
عاطفـه و احسـاس متون را بسـنجد. ایـن معادله در برخی ادبیات دنیا، اجرا شـده اسـت. 
فردریک آنتوش در پژوهشـی به نام »تشـخیص سـبک ادبی با به کارگیری نسـبت افعال به 
صفـات« ذکـر می کند که أ. بوزیمان، دانشـمند آلمانی، در ۱9۲۵ م شـیوه ای را کشـف کرده 
کـه رابطـه دقیـق بیـن پدیده هـای زبانـی فعـل و صفـت را در متـون ادبی بررسـی می کند 

 .)۵۷:Antosh,n.d(
بوزیمان باور داشـت که با مقایسـه نسـبت دو پدیده زبانی می توان متون ادبی و میزان 

ادبی بودن آن ها را شـناخت:
.Active Aspect ۱- تعبیر توسط حدث

.Qualitative Aspect ۲- تعبیر با وصف
مقصـود او از واژگان دسـته اول، آنهایـی  انـد کـه روی دادن و انجـام کاری را بیـان 
می کننـد و دسـته دوم، واژگانـی می باشـد که ویژگی چیزی را به شـیوه کمّـی یا کیفی شرح 
می دهنـد )مصلـوح، ۱99۲: ۷۴(. بـرای شـناخت متـون ادبـی از دیگر متـون، واژگان هر 
دسـته شـمرده و سـپس واژگان دسـته اول بر دسـته دوم تقسـیم می شـوند. خارج قسـمت 
ایـن تقسـیم، عـددی خواهد بـود که با توجه به تعـداد واژگان هر دسـته کم و زیاد می شـود 

)همانجا(.
بوزیمان با بررسی داستان هایی که کودکان می گفتند، پی برد که در کلام آنها، واژگان بیانگر 
حدث و انجام کار، بیشر از واژگانی است که بیانگر وصف و ویژگی هستند و نتیجه گرفت 
که در کلام انسانِ با احساس، نسبت واژگان دسته اول به دسته دوم بیشر است و برعکس 

در کلام انسان های آرام، نسبت واژگان دسته اول به دوم کمر است )همو: ۷۵(.

3-2 آسان سازی معادله:
از آنجایـی کـه انتسـاب واژگان بـه هریـک از این دو دسـته، به درسـتی و بـا دقت صورت 
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بپذیرد و پژوهشـگران در این مسـیر به اشتباه نیفتند، دانشمندان بدون آنکه اصل معادله را 
تغییر دهند، معیاری منطقی را برای آسـان سـازی آن وضع کردند. دو روانشـناس آلمانی به 
 of schlitzman.A و أ. اسشـیلتزمان أوف اینسبروک Neubawer .V نام های و. نویباور
Insbruck بـه این امر پرداخته و به جای قضایای حدث »statements Active«، تعداد 
 Number«و بـه جـای قضایـای وصـف، تعداد صفت هـا »verbs of Number« افعـال
adjectives of« را بـه کار بردنـد )همـان: ۷۷(. همچنیـن فردریـک آنتـوش در چارچـوب 
پیشـنهادات آن دو، افعـال قیـدی را برمی شـمارد. بدیـن شـکل کـه همـه افعـال را در ایـن 
معادله قابل محاسـبه و شـمردن دانسـت به جز افعال کمکـی .)d.n,Antosch:۵۷( به این 
شـکل، انجـام معادلـه در زبـان آلمانـی آسـان شـد و معادلـه بوزیمان شـکل زیـر را به خود 

گرفت: 

)( RatioAdjectiveverbVAR
AdjectivesofNumber

verbsofNumber
−=

   تعداد افعال 
ــــــــــــ نسبت فعل به صفت  =    ـ
  تعداد صفات 

ایـن نسـبت در زبـان انگلیسـی به اختصـار )VAR( نامیـده می شـود و ایـن کلمـه 
 Ratio Adjective -Verb اختصـاری، دربرگیرنده حـروف اول واژگان عبـارت انگلیسـی

می باشـد )مصلـوح، ۱99۲: ۷۷(.

4-2 بومی سازی معادله در زبان عربی:
دکـر سـعد مصلـوح کـه قصـد اجـرای معادلـه را روی متون عربـی داشـت، دریافت 
کـه در زبـان عربـی واژگانـی ماننـد اسـم فاعـل، اسـم مفعـول و صفـت مشـبه و ... 
وجـود دارنـد کـه در عین حـال معنای وصفـی و گاهی هـم مانند فعل عمـل می کنند. 
عـلاوه بـر آن در زبـان عربی افعالـی مانند افعال ناقصـه، مقاربـه و شروع، به وضوح 
بـر حـدث دلالـت نمی کننـد )همـان: ۷6( یـا برخـی از واژگان ماننـد مصـدر، همچـون 
فعـل بـر حـدث دلالت می کننـد و گاهی نیـز در نقـش خود عمـل می کننـد. بنابراین 
درصـدد بومی سـازی ایـن معادلـه بـر اسـاس ویژگی هـای زبان عربـی برآمـد و بدون 
تغییـر اصـول معادلـه، معیارهای دقیقی را بـرای اجرای آن در زبـان عربی وضع کرد. 
او مقصـود از افعـال را تمامـی فعل هـا به جـز افعـال کمکـی ماننـد کان و اخواتـش، 
افعـال مقاربـه و شروع می دانـد و مقصـود از صفـات را ترکیـب )موصـوف + صفـت( 
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در نظـر می گیـرد؛ البتـه مقصـود وی از صفـت، صفـت مفـرد اسـت نـه جملـه یا شـبه 
جمله هایـی کـه در جایـگاه صفـت قـرار می گیرنـد. بنابرایـن شروط وی همـراه اضافه 

کـردن برخـی موارد دیگـر در فعـل و صفـت عبارتند از: 
۱- جمله هـا و شـبه جمله هایـی )متعلـق به محـذوف( که صفـت قـرار می گیرند؛ ولی 

نمی شوند.  شـمرده  صفت 
۲- اسـم هایی کـه بعـد از ایّهـا و ایّتهـا، به عنوان صفـت ذکر می شـوند؛ ولی صفت 
شـمرده نمی شـود؛ زیـرا مطابـق نظـر علمای نحـو، مقصـود این کلـمات ندا سـت و أیّها 

و أیّتهـا فقـط وسـیله ای برای شـکل گیری سـاختار ندا می باشـند. 
۳- صفت های معطوف به صفت، خودشان صفت شمرده می شوند. 

۴- اسـم های جامـد مـؤوّل بـه مشـتق، ماننـد الـذی، التـی و ... که اگـر در نقش 
صفـت قـرار بگیرنـد در زمره صفات شـمرده می شـوند. 

۵- افعـال ناقصـه، مقاربه و شروع، فعل شـمرده نمی شـوند )همـان: ۷8- ۷9(؛ زیرا 
ایـن افعـال طبـق نظـر بیشـر نحویـان اگرچه بـر زمـان دلالت دارنـد، ولی بـر حدث 
امـری دلالـت نمی کننـد )السـامرائی،۱۴۲۰: ۲۰8/۱(. البته نظر دانشـمندان در این 
خصـوص متفـاوت اسـت و بـه همـان نظر وضع شـده توسـط اکـثر نحویـان و اصولی 
ماننـد سـعد مصلوح اکتفـا می کنیم و ایـن افعال را از دایره شـمارش خـارج می کنیم. 

کان و اخواتـش، زمانـی در دایـره شـمارش قـرار می گیرنـد که فعل تام باشـند.
۱- افعال جامد در دایره شمارش قرار نمی گیرند؛ مانند: نِعم وبئِس.

۲- اسـم های فعـل را نیز در شـمارش قـرار می دهیم؛ ماننـد: هیّا، تعـال و ...؛ زیرا 
هـم بـر حدث و هـم بر زمان دلالـت دارند که شرط شـمارش افعال اسـت.

دکـر سـعد مصلـوح، اصطـلاح )VAR( را در زبـان عربـی به اختصـار ن ف ص 
می نامـد کـه شـامل ن: نسـبت، ف: فعـل، ص: صفـت می باشـد و بیانگر نسـبت فعل 

بـه صفت اسـت )مصلـوح، ۱99۲: ۷۷(.

3- نمونه های پژوهش:
در ایـن پژوهـش ایـن شـیوه آمـاری را روی دو نمونـه مهـم شـعری یعنی هاشـمیات کمیت 
اسـدی و حجازیـات شریف رضی بـه اجرا درآوردیم. تمام این اشـعار به عنوان نمونه پژوهش 
انتخـاب شـده اسـت. نکته حائز اهمیت این اسـت که ایـن دو نمونه پژوهـش، تقریباً تعداد 
اشـعار مشـابهی دارند )هاشـمیات ۵6۳ بیت و حجازیـات ۵۵8 بیت( و ایـن امر بر دقت 

معادلـه اثـر مثبـت دارد. در ادامـه به معرفی ایـن نمونه های پژوهش مـی پردازیم:
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کمیت اسدی: 1-3 هاشمیات 
کمیت بن زید اسـدی ملقب به ابوالمسـتهل)6۰-۱۲6ق( در کوفه متولد شـد )الإصبهانی، 
۲۰۰۲: ۱۷/ ۲98(. مشـهورترین اشـعارش، هاشـمیات اسـت که بالغ بر ۵6۳ بیت دارد. 
ابوریـاش احمـد بـن ابراهیـم القیسـی هاشـمیات او را در کتابـی تحـت عنوان هاشـمیات 
الکمیـت ابـن زید الأسـدی، گـردآوری و شرح کرده اسـت )القیسـی، ۱986: ۲۰۵-۱۱(. 

این اشـعار در فضـای اختناق و بیـداد امویان سروده شـد. 
ایـن اثـر از لحـاظ محتـوا دربردارنـده مفاهیمـی چـون مـدح اهل بیـت علیهم السـلام، 
هجـو امویـان، خلافـت مسـلمانان پـس از پیامـبر )ص(، مسـأله غدیر، فـدک و ... اسـت 
)سـلوم،۱969: 6۷/۱( و در واقـع دعوتـی اسـت بـه جهـاد سیاسـی و اجتماعـی )زراقط، 
۲۰۰6 : ۲۵8(. ایـن اثـر از لحـاظ زبانـی، لحنـی اسـتدلالی دارد کـه بـرای اقنـاع خصـم 
و تبییـن حقایـق تـلاش می کنـد )عبـاس زاده: ۱۳98 :۱۳9 (. ایـن اثـر سـبکی کوبنده و 
واقع گـرا دارد کـه آن را به سـخنرانی شـبیه کرده اسـت )جاحـظ ۱9۲6 : ۱ / ۵۲ (. کمیت 
در هاشـمیات برخلاف برخی اشـعار کـه اهداف خود را در یـک یا چند بیت بیان می کنند، 
بـا قصیـده بـه مجادله می پـدازد تا مخاطـب را قانـع کنـد )زراقـط، ۲۰۰6 : ۲۴۵(. از طرفی 
دیگر، این اشـعار سرشـار از فواید علمی، تاریخی، زبانی و نوادری اسـت که مورد اهتمام 
فرهنگ نویسـان، نسـب شناسـان و علمای زبان و نحو قرار گرفته اسـر)الجنّان، ۱99۴ : 
۱۳۱ (. بنابراین هاشـمیات دارای سـبکی خطابی و احتجاجی است که در فضای خفقان 
امـوی تـلاش دارد تـا از حـق اهل بیت علیهم السـلام دفاع کنـد و با مبارزه سیاسـی، مردم 

را بـرای قیـام علیه حاکمان سـتمگر آماده سـازد.

2-3 حجازیات شریف رضی:
ابوالحسن محمد ابن طاهر ذو مناقب مشهور به شریف رضی )۳۵9-۴۰6ق(، در بغداد به دنیا 
آمد و نسبش به امام موسی کاظم علیهالسلام می رسد )الثعالبي،۱9۷۳: ۱۳۱/۳؛ ابن خلكان، 
بلاتا، ۴/ ۴8(. او دیوان شعری دارد که گاهی در چهار مجلد و گاهی نیز در دو مجلد به چاپ 
رسیده است. حجازیات، حدود ۴۰ قصیده و قطعه شعری است و از لحاظ محتوا، عشق و 
جوانی را در بردارد )الفاخوری، ۱986: 8۳۵( و با حجاز به صورت مستقیم یا به صورت 
اشاره در ارتباط است و بیانگر خاطرات عاشقانه ای است که او در ضمن سفرهای زیاد به 
سرزمین حجاز برای انجام حج، داشته است )الشيبی، ۱98۵: ۲۵(. وجه تسمیه اشعار او، 

تکرار اسم حجاز و اسامی مکانهای اطراف آن است )سزگن، ۱۴۰6: ۲/ ۵66(.
ایـن اشـعار از لحـاظ زبانی، رنگ و بـوی بدوی و طبیعت عربی و الفاظ و شـیوه بادیه 
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نشـینان را دارد. اشـعاری با الفاظ روان، شـیوا و گوشـنواز که دل شـنونده را سخت شیفته 
خـود می سـازد و تشـنگی او را فرو می نشـاند )امینـی، ۱۳66: ۴۱(. حجازیـات نوعی از 
غـزل عذری و عفیف و از لحاظ سـبک شـعری، شـبیه شـاعران گذشـته اسـت؛ تـا جایی 
کـه مانند شـعرای قدیم، معشـوقه را بـه حیوانات بادیه تشـبیه می کند و دردهای عاشـقانه 
خـود را بـا بـاد یـا کاروان به سـوی معشـوقه روانـه می کنـد و از همـه سراغ او را می گیرد و 
گذشـته ها را بـه یاد مـی آورد )الفاخـوری، ۱986: ۴9۳(. سـبک این اشـعار، خیال انگیز 
اسـت و عنـر خیـال در آن پررنـگ جلـوه می کنـد )عمـران، ۲۰۰۰: ۳۲۱(. ماجراهای 
عاشـقانه این اشـعار واقعی نیسـتند و خیالات و ذهنیـات هنرمندانه شریف رضـی را بیان 
می کنـد؛ کـه مولـود دنیایی مجـازی و شـاعرانه اسـت )دشـتی: ۱۳86: ۱6۴(. همانطور که 
گفتـه شـد، در حجازیـات، عفـاف و حرمـت مهم تریـن ویژگی اسـت و بیانگر شـخصیت 

پرهیـزگار و عاشـق او در سرزمین حجاز می باشـد.

4- نتایج و داده ها:
VAR )ن. ف. ص( در هاشمیات کمیت اسدی: 

تعداد افعال: 8۰6
تعداد صفحات: ۳۳۰

                            
VAR )ن. ف. ص( در حجازیات شریف رضی: 

تعداد افعال: 9۷۴ 
تعداد صفحات: 99

برای درک بهر و مقایسـه ارزش VAR )ن. ف. ص( در اشـعار این دو شـاعر، به رسم 
می پردازیم.  نمودار 

)VAR(  1-4 نسبت فعل به صفت

8۰6 =۲.۴۴۳۳۰

9۷۴ =9.8۳99
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همان گونـه کـه ملاحظـه نمودیـم، ارزش VAR )ن. ف. ص( در حجازیـات، چندیـن برابـر 
هاشـمیات اسـت و بـر ادبی بودن سـبک حجازیـات از منظر احسـاس و عاطفـه دلالت 
دارد؛ البتـه جـای دارد چند نمونه از نظرات دانشـمندان در خصوص شـعر و احسـاس این 
دو شـاعر را بیـان کنیـم تـا با توجه به نتایـج معادله، ذوقی و کلی گویی آنها مشـاهده شـود.
بـه عنـوان مثـال در خصـوص شریـف رضـی گفتـه شـده اسـت که بـا وجود شـعرای 
بـزرگ، وی شـگفت ترین افـراد زمـان بـود )الثعالبـی،۱9۷۳: ۳ / ۱۳۱(؛ یـا او را در زمـره 
بهرین شـعرای قریش )الخطیب البغدادی، ۱۳۴9: ۲/ ۲۴6( و طالبیان دانسـتند )غربال، 
۱98۷: ۱۰8۳.( زکـی مبـارک با اطمینـان او را در حکمت، از متنبّی برتر می داند )مبارک، 
د.ت: ۲۴/۱( و بـاور دارد او بزرگ تریـن شـاعر عـراق و زبـان عربـی اسـت )همـان: ۱/ 
۲۱، ۱۵(. فـرزدق دربـاره کمیـت می گویـد: بـه خـدا سـوگند تو شـاعرترین گذشـتگان و 
معـاصران هسـتی )المسـعودى, ۱۳6۳: ۳/ ۲۲9(. معـاذ بن مسـلم هـرّاء، شـاعر و ادیب و 
از بنیانگـذاران علـم صرف، از کمیـت در کنار شـاعران نام آورى چـون امرؤالقیس، زهیر، 
عبیـد بـن ابـرص، فـرزدق، راعـى و اخطـل کبیـر نـام مى بـرد و او را از همـه آنها نیـز برتر 

مى دانـد )عبدالعظیـم زاده، ۱۳8۱: ۱۲6(.
از ایـن دسـت تعابیـر و احـکام مطـرح شـده دربـاره ایـن دو شـاعر و همچنیـن دیگر 
سراینـدگان، در جـای جـای میـراث نقدی و تاریخـی و در کتـب و مقالات، فـراوان دیده 
می شـود کـه تنها به ذکـر چند نمونه بسـنده کردیم .این دسـته از احکام، کلی گویی اسـت و 
در حقیقت مزیت این پژوهش، برخورداری از پشـتوانه علمی و روشـمند اسـت. در ادامه 
بـه بررسـی عوامـل مؤثـر در کاهـش و افزایـش ارزش VAR )ن. ف. ص(، در این دو متن 

شـعری پرداخته می شـود:

5- عوامل مؤثر بر ارزش VAR )ن. ف. ص(، هاشمیات وحجازیات:
سعد مصلوح، عوامل کاهش یا افزایش ارزش VAR )ن. ف. ص( را به دو دسته تقسیم می کند: 

که به ساختار و شکل Form مربوط می شود، عبارت است از:  1-5 عواملی 
الف( سخن شفاهی، ارزش VAR )ن. ف. ص( بیشری، به نسبت سخن مکتوب دارد. 
ب( متن هـای مکتـوب بـا لهجه هـای محلـی، ارزش VAR )ن. ف. ص( بیشـری، در 

مقایسـه با متـون فصیـح دارند. 
ج( شعر، ارزش VAR )ن. ف. ص( بیشری نسبت به نثر دارد )مصلوح، ۱99۲: 8۰(. 

د( متن های ادبی با لحن گفتگو و دیالوگ، ارزش VAR )ن.ف.ص( بیشری، نسبت به متون روایی 
یا مونولوگ دارند. همچنین در حدیث نفس و خودگویی، این ارزش از بقیه بیشر است )همان : 8۱ (.
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البته عوامل دیگری را نیز می توان افزود:
- نوع شـعر نیـز برکاهش یا افزایـش این ارزش، اثرگذار اسـت. شـعر غنایی، تعلیمی، 
 VAR حماسـی یـا ... در ایـن خصوص متفاوت هسـتند. به عنوان نمونه شـعر غنایـی، ارزش

)ن.ف.ص( بیشـری، نسـبت به سـایر انواع شـعر و به ویژه نوع تعلیمی دارد. 
- قالب شـعری نیز از عوامل مؤثر اسـت. شـعر کلاسـیک به دلیل رعایت وزن و قافیه 
و نزدیکی بیشـر به زبان شـعر، از ارزش VAR )ن.ف.ص ( بیشـری برخوردار است. این 
مسـأله، فقط ادعا نیسـت؛ زیرا قافیه در ادبی بودن متن، تاثیر به سـزایی دارد. شـفیع کدکنی 
معتقـد اسـت کـه ایجـاد فضای موسـیقایی بـا فعـل، همسـویی دارد؛ تـا جایی که، بسـامد 
کاربرد افعال در قافیه ها بسـیار بالا می باشـد )شـفیع کدکنی، ۱۳9۱: ۷6( و همین مسـأله 
در افزایـش کاربـرد فعل و ارزش VAR )ن.ف.ص( در شـعرهای با قافیه، اثرگذار اسـت.

- نـثر مسـجع و آمیخته با شـعر، ازجمله مقامـات، ارزش VAR )ن.ف.ص( بیشـری، 
نسـبت به نثر مرسـل و سـاده دارد.

- کاربـرد بیشـر فنـون بیانـی و آرایه هـای لفظـی و معنـوی، مـتن را بـه سـبک ادبـی 
نزدیک تـر می کنـد و بـر افزایـش ارزش VAR )ن.ف.ص( متـون ادبـی، نسـبت بـه متون 

علمـی تأثیرگذار اسـت.

که به مضمون content مربوط است عبارتند از:  2-5 عوامل مؤثری 
الـف( عمـر »Age«: مصلـوح، بـاور دارد کـه اشـعار دوران کودکـی و جوانـی ارزش 

VAR )ن. ف. ص( بیشـری، نسـبت بـه اشـعار دوران کهنسـالی دارنـد. 
ب( جنسـیت »Sex«: ارزش VAR)ن. ف. ص( در زنان بیشـر از مردان اسـت )همو، 

ص 8۲(.
در این حوزه نیز می توان از عوامل مؤثر دیگری نام برد:

- محیـط شـعری: محیط اجتماعی و سیاسـی نیـز در کاهـش و افزایش ایـن ارزش مؤثر 
اسـت. به عنـوان نمونـه، فضایی کـه خیال انگیز و همراه با عشـق و احسـاس اسـت، باعث 
تأثیـر در مؤلـف و افزایـش ارزش VAR )ن.ف.ص( می شـود. برعکـس محیـط اجتماعـی 
 VAR بـا رویکـرد احتجاجـی و مجادلـه که همـراه بـا درک عقلی اسـت، در کاهـش ارزش

)ن.ف.ص( اثرگـذار خواهـد بود.
شـایان ذکـر اسـت که موارد مذکـور، اصول کلی و غالب هسـتند و گاهی ممکن اسـت 
نتیجـه ای مخالـف ببینیم. در پژوهش های سـابق نیز گاهی این مورد مشـاهده شـده اسـت 

که شایسـته اسـت دلیل آن را در عوامل دیگر جسـتجو کرد.
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ایـن عوامـل بـرای هر دو اثر به خاطر داشـتن زبانی شـعری، فصیح و مکتوب یکسـان 
اسـت. از طرف دیگر هر دو شـاعر »مرد« هسـتند و مسـأله جنسـیت نیز از دایره بررسی ما 

خـارج می شـود؛ لذا عوامـل دیگری در نتیجه گیری مؤثر بوده اسـت کـه عبارتند از:

الف( سن: 
عمـر »Age« بـر سـبک شـعری این دو شـاعر اثر گذاشـته اسـت. همان گونه که مشـاهده 
کردیـم، هاشـمیات بـا ارزش VAR )ن. ف. ص( )۲/۴۴( ادبـی بـودن کمـری نسـبت بـه 
حجازیـات بـا ارزش VAR )ن. ف. ص( )9/8۳( دارد. بـه نظر می رسـد یکی از دلایل کم 

شـدن این ارزش اشـعار کمیت، کهولت سـن او سـت.
اکـثر هاشـمیات در بـازه زمانی بین ۱۰۵ و ۱۲۰ ه ق سروده شـده اسـت )ضیف ، بلاتا: 
۲۷۰(؛ یعنـی اکـثر آنهـا را از حـدود ۴۵ سـالگی بـه بعد سروده اسـت. همچنیـن هوروفنر، 
نـاشر هاشـمیات و شرح حال نویس، معتقد اسـت که قدیمی ترین این قصیده ها، هاشـمیه 
دوم اسـت کـه در بیـن 96 تـا 99 ه.ق، هاشـمیه سـوم نیز نزدیک همـان زمان، هاشـمیه اول 
قبـل از ۱۰۵ ه.ق، هاشـمیه چهـارم حـدود ۱۱8 ه.ق، هاشـمیه نهم، دهـم و یازدهم نیز قبل 
از ۱۲۲ه.ق و قصیده هاشـمیه ششـم حدود ۱۲۵ و ۱۲6ه.ق سروده شـده اسـت )العطوی، 
۱998: ۲۰۵(. بنابراین حجم زیادی از هاشمیات را در دوران میانسالی و کهنسالی سروده 
و بـه نظـر می رسـد همین امر موجب کاسـتن ارزش VAR )ن. ف. ص( در شـعرش اسـت. 
شریفرضـی سرودن شـعر را در پانـزده سـالگی آغاز کـرد )فـروخ ،۱98۱: ۳/ ۵9(؛ در 
حالی کـه ثعالبـی زمان آغـاز سرایندگی او را ده سـالگی ذکر می کند )الخطیـب البغدادی، 
۱۳۴9: ۱۳۱/۳(. او عمر طولانی نداشـت و در چهل و هفت سـالگی چشم از جهان فرو 
بسـت. کمیـت نیـز اکثر اشـعار هاشـمیات را در پایان عمرسروده اسـت. یکـی از عوامل 
مؤثـر در پاییـن آمـدن ارزش VAR )ن. ف. ص( هاشـمیات را می توان همین کهولت سـن 

کمیت نسـبت به رضی در زمان سرودن اشـعارش دانسـت.

ب( موضوع اشعار:
موضـوع آنها، مسـأله مهم دیگری کـه در کاهـش ارزش VAR )ن. ف. ص( در هاشـمیات 
و افزایش آن در حجازیات اثرگذار اسـت. هاشـمیات نوعی از شـعر سیاسـی توأم با مدح، 
هجو و مسـائل عقلی بوده اسـت و حجازیات، غزل های عاشـقانه خیال انگیز و احساسی 
اسـت و همین مسـأله بر ارزش VAR )ن .ف. ص( هر دو شـعر، مؤثر اسـت. در حقیقت، 
یکی از بارزترین خصوصیات کمیت، شعر مکتبی او ست. هاشمیات به بیان عقاید و دفاع 
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از ائمه و همچنین ولایت و مبارزه با سـتمگران پرداخته و سرشـار از عقاید مکتبی و شـیعی 
اسـت )فوادیان و محمدی، ۱۳9۰: ۱۰۷( و هر قصیده ا، محکمه ای اسـت که دشـمنان اهل 
بیت علیهم السـلام را تا قیامت رسـوا می کنـد )عبدالعظیـم زاده، ۱۳8۱: ۱۲۷(. در ادامه به 

ذکـر چنـد بیـت از این اشـعار در مدح بنی هاشـم و اهل بیت علیهم السـلام می پردازیم: 

الأنَـامِبل هَـــوَايَ الـذي أجُِـــنُّ وأبُدي فـُــرُوعِ  هَاشِـمٍ  لِبَـيِ 
والبَعِيدِيــ نَـدَىً  مـن  نَ من الجوَرِ في عُرى الأحَكَاملِلقَرِيبِـنَ 
النَّـا أخَطَـأَ  مــا  بـابَ  سُ و مُرسِ قـَـوَاعِدِ الإسِلام۱َِوالمصُِيبِـنَ 

)القیسی، ۱986: ۱۲(
او در اشـعارش بـا برهـان و مجادلـه تـلاش می کنـد تـا مخاطـب را بـرای قیـام به خاطر 
برپایـی حکومـت عادلانه قانع کنـد )زراقـط، ۲۰۰6: ۱۲۷( و در راسـتای نظریه خلافت 
بنی هاشـم، شـعر را از میـدان عاطفـه بـه میـدان تفکر و اندیشـه، سـوق می دهـد )ضیف، 
بلاتـا: ۲۷6(.او بـه هجـو بنی امیـه می پـردازد و ایشـان را غاصبیـن حـق خلافـت ائمـه 

علیهم السـلام، معرفـی می کنـد. چنـد بیـت از ایـن اشـعار به عنـوان نمونـه ذکر می شـود:

أمُنَّــا  وَ  أبانَــا  وَرثناهَـا  قاَلـُوا   وَ مَـــا وَرَثتهُـم ذاکَ أمٌّ و لا أبُوَ 
 سَفَـاها وحقُّ الهاشميـن أوجبُيَـرون لهَم حَقاً عَلَی النّـاسِ واجباً  
  بهِ دانَ شــرقيٌّ لكــم ومَغــرب۲ُِولكـن مَواريـثُ ابـنُ آمنـة الـذي

)القیسی، ۱986: ۵9(.
حـال آنکـه حجازیات، نوعی از غزل اسـت که در موسـم حج یا به یاد آن سروده شـده 
اسـت. ماجراهای عاشـقانه وعفیـف حجازیات بهـره ای از واقعیت خارجـی ندارند و همه 
ذهنیـات رضـی و مولـود دنیایـی خیالـی و مجازی اسـت کـه در قالب شـعر بیان می شـود و 
بـرای ایـن ادعـا دو دلیـل وجـود دارد: ۱. ذات پاک شریـف رضی ۲. فضـای مقدس حج 
کـه حتـی برخی امور مبـاح در آن حـرام اسـت )دشـتی، ۱۳86: ۱6۴(. چند بیـت از این 

اشـعار به عنـوان نمونه ذکر می شـود:

عاطِلَـةٍ الِإنـسِ  ظِبـاءِ  مِـن  تَسـتَوقِفُ العَنَ بَنَ الخمَـصِ وَالهَضَمِوَظَبيَـةٍ 
ســـانِحَةً البَيـتِ  بفِِنـاءِ  ــا  أنَهَّ الحرََمِلـَو  فـي  الصَيدَ  وَابِتَدَعتُ  لصَِدتُا 
حَـذَرٍ وَلا  رقُبـى  بـِلا  مِنهـا  أنََمِقـَدِرتُ  وَلمَ  ليَي  عَــن  نامَ  الَّذي  عَلــى 
تُجاذِبُنـا كَالغَـرى  الريـحُ  عَلـى الكَثيبِ فضُــولَ الرَيطِ وَاللِمَمِ ۳وَأمَسَـتِ 

)الشریف الرضی، ۱96۱ :۲/ ۲۷۴(
حجازیات سرشـار از عشـق و حدیث دل اسـت و عنر خیال در آن قوی می باشـد. 
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همیـن مسـأله نیز می توانـد در افزایش سـطح احسـاس در آن تأثیرگـذار باشـد و افزایش 
ارزش VAR )ن. ف. ص( نشـانه ای بـر آن اسـت. در تأییـد ایـن ادعا، هـزار بیت دیگر از 
اشـعار شریف رضی را که در موضوعات دیگر، بررسـی کردیم و این ارزش VAR )ن. ف. 
ص( تـا عـدد )۷.۵۴( کاهـش یافت؛ البته اشـعار دیگـری از کمیت وجود نـدارد که بتوان 

این مسـأله را در آن اشـعار نیز بررسـی کرد.

ج( محیط اجتماعی: 
شـاعر، فرزند محیط اجتماعی خویش اسـت و قضایای آن در روحیه و به تبع آن، در شـعرش 
اثـر می گـذارد. ایـن عامـل نیـز در شـعر هـر دو شـاعر اثر گذاشـته اسـت. محیـط حج و 
دیدارهای عاشـقانه عفیف، خیال انگیز و محیط سیاسـی عر اموی باعث افزایش ارزش 
VAR )ن. ف. ص( در حجازیات و کاهش آن در هاشـمیات شـده اسـت. محیط مجادله و 
درگیـری هـای فکـری و سیاسـی، از بارزتریـن ویژگی های عر اموی بود و شـعر شـیعی 
در ایـن دوره نمونـه بـارز ایـن نوع درگیری های فکری و سیاسـی اسـت؛ چرا که سرشـار از 
احتجـاج و اثبـات حق ائمه علیهم السـلام می باشـد )العنـزی، ۲۰۱8: 6۷۱(. حتی اشـعار 
مدحـی در ایـن دوره، بـه نسـبت مسـأله خلافـت، تبدیـل به شـعر سیاسـی و مذهبی شـد 
کـه آن را بـا سـند و دلیـل و حجـت فقهـی و دینـی می سرودنـد )الهـدارة، ۱96۳: ۳۷8(. 
اعتقـاد شـیعیان بر حق خلافت اهل بیت علیهم السـلام، جدل و احتجـاج را بین علویان و 
دشمنانشـان به راه انداخت و این فعالیت سیاسـی به اشـعار آنها نیز رسـوخ کرد )الشایب، 
۱9۷6: ۲۳۳(. کمیت را در شـعر، مبدع احتجاج سیاسـی می دانند و حتی گفته شـده که 

وی اولین کسـی اسـت که شـیعه را بـه احتجاج راهنمایی کـرد )ضیف، بلاتـا: ۲9۱(. 
فضای سیاسـی آن دوره، هاشـمیات را به سمت شعر سیاسـی که تعقل و اندیشه بر آن 
حاکـم اسـت هدایت کـرد و همین منطق، احتجاج و تعقل در کاهش سـطح احسـاس در 
هاشـمیات اثر گذاشـته اسـت. در ادامه چند بیت از هاشـمیات که بیانگر محیط اجتماعی 

و سیاسـی اختناق آن دوره اسـت را ذکر می کنیم:

أبـو جَعـدَةَ العَـادي وعَرفـَاءُ جَيـألَُلنـا رَاعِيَا سَــوءٍ مُضِيعَــانِ منهمـــا 
لُفتَلـك ولِاةُ السَـوءِ قدطـالَ ملكُهـم  المطَُــوَّ العَنَـــاءُ  حَتَّـامَ  فحَتَّـامَ 
اسُ فينا شَـجَاعةً ـل۴ُهـو الأضبَـطُ الهَـوَّ المثَُقَّ الهجَِـفُّ  يُعَادِيـهِ  وفِيمَـن 

) القیسی،۱986: ۱6۰-۱۵9 و۱۵۵(
بدیـن ترتیـب او از حاکـمان سـتمگر و فضـای خفقان آور شـکایت کـرده و مـردم را به 

نابـودی حکومـت ایشـان دعـوت می کند.
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حـال آنکـه شریـف رضی بانوانـی را می بیند کـه از سرزمین هـای گوناگون بـرای حج 
آمدنـد و لباس هایشـان تـا روی زمین کشـیده می شـود، بـه دور کعبه طواف می کننـد و در 
رمـی جمـرات بـا سر انگشـتان سـنگریزه ها را پرتـاب می کنند. مشـاهده ایـن مناظر باعث 
سرودن اشـعاری می شـود )أبوعلیـوی، بلاتـا: ۷۳(.اگرچـه موسـم حـج فقـط چنـد هفتـه 
طـول می کشـید و ایـن فرصـت بـرای سرودن اشـعار کافی نیسـت و شریف رضـی از این 
بابـت اندوهگیـن اسـت؛ امـا او پـس از موسـم حج نیز بـه سرودن اشـعار و یـاد و خاطره 
آن می پـردازد )همـان: ۴۵6(. ایـن محیـط اجتماعـی روی او اثر گذاشـته و غزلـش آکنده از 
حـزن، درد و اشـک بر معشـوقی اسـت کـه از وی جدا مانده اسـت و احساسـاتی لطیف 
و عفیـف در ایـن اشـعار دارد )همـان: ۴98(. چنـد بیت از حجازیـات را برای تبیین محیط 

شـعری آن ذکـر می کنیم:

الدِيَـمِيـا ليَلَـةَ السَفـــحِ ألَّا عُـــدتِ ثانِيَةً مِـنَ  هَطّـالٌ  زمَانَـكَ  سَـقى 
النَـدَمِلـَم أقَـضِ مِنـكِ لبُانـاتٍ ظَفِـرتُ بِهـا زفَـرةَُ  إلِّا  اليَـومَ  لِــيَ  فهََــل 
سَـلَفَت الَّتـــي  ليَـالَِّ  عَلَـــيَّ  لـَم أنَسَهُـَّـن وَلا باِلعَهـدِ مِــن قِـدَم۵ِرُدّوا 

)الشریف الرضی، ۱96۱: ۲/ ۲۷۴-۲۷۳ (
حجازیـات، سرشـار از مکان هـا و زمان های عاشـقانه اسـت کـه به دلیـل ضیق مجال 
فقـط بـه ذکـر همیـن نمونه اکتفا می شـود. محیـط متفاوت شـعری، منجـر به تقویـت تفکر و 
اندیشـه در هاشـمیات و خیـال و احسـاس در حجازیات شـده اسـت که افزایـش ارزش 

VAR )ن. ف. ص( در حجازیـات نشـانه ای از آن اسـت.
از سـوی دیگـر، نقـد ادبـی در زمان شریـف رضی، به تأثیـر خیال در فرایند شـعری او 
اهتـمام زیـادی داشـت تـا جایـی که گفته می شـود که نقد شـعر در نظـر اکثر ناقـدان قرن 
چهـارم ه.ق، به خیـال می پردازد )عمـران، ۲۰۰۰: ۳۲۵(. بنابراین محیـط و فضای ادبی آن 
دوره، او را بـه سـمت اشـعاری پر احسـاس و خیال انگیز سـوق داده اسـت؛ چـرا که نقد 
ادبـی بهریـن راهنما و مرشـد برای ادیب اسـت )عـرب، خنیفـی زاده، ۱۴۳۷: 6۲۱(. حال 
کـه در ایـن دوره فضای نقد ادبی به عنر احسـاس و خیال توجه بسـیاری دارد. بنابراین 
شریـف رضـی نیـز به ایـن سـمت و سـوی رفتـه و این عنـر در اشـعارش قوی تر شـده 

اسـت کـه اثـر آن را می تـوان در ارزش VAR )ن. ف. ص( مشـاهده کرد.

د( سبک شعری
عامل مؤثر دیگر در ارزش VAR )ن. ف. ص( هر دو شـاعر، سـبک شـعری متفاوت 
آنهـا سـت. کمیت، سـبک خطابه و فنـون مناظره را در اشـعار خویـش ادامـه داد و در آن 
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از شـیوۀ متکلمیـن و معتزله اسـتفاده کـرد و در تمام این مـوارد بر عقل، استشـهاد و برهان 
تکیـه کـرد )القطـاوی، ۲۰۰8: 8۷(. در آن زمـان هر حزبی تـلاش می کرد تا عقاید خویش 
را بـر دیگـر احـزاب برتری بخشـد. در همین راسـتا، کمیت بـا سرودن هاشـمیات به تبیین 
عقایـد خویـش در دفاع از حق اهل بیت علیه السـلام پرداخت و همین امر سـبب شـد که 
او سـبک خطابـی و احتجاجـی را برگزیند. البته ارتبـاط وی با معتزله و به ویـژه واصل بن 
عطـاء )۱۳۱ ه. ق(، در سـبک شـعری او اثـر گذاشـته اسـت و آن را احتجاجـی و جدلی 
سـاخته اسـت )سـعدونی، ۲۰۱6: ۱۵۳(. او نخسـتین کسی اسـت که با شعر، بر صحت 
مذهب شـیعه احتجاج کرد و حجت و براهین را بیان کرد )امین، بلاتا: ۳۰۷/۳(. در ادامه 

چنـد بیـت از این اشـعار که روح احتجاجـی و خطابی بـر آن غلبه دارد، ذکر می شـود:

جَونـةٍ عَميَـاءَ  ظِـلِّ  في  لِلـذي  يَرى الجوَرَ عَدلاً أينَ لا أينَ تذَهَبُفقَُـل 
سُنَّــــةٍ  بأِيَّـــةِ  أمَ  كِتَـــابٍ  تَرَى حُبَّهُــم عَـاراً عَلـَيَّ وتَحسَبُبـِأيِّ 
عَـدَاوَةٍ مـن  بـِهِ  تَـأتِ  مـــا  وَبُغضٍ لهَُـم لاجََرِ بَـل هُـو أشجَب6ُأأَسَـلَمُ 

                                     )القیسی،۱986: ۴9(.
هـدف هاشـمیات، متقاعـد و قانع کردن مخاطـب برای پذیرش سـخن و اثرگـذاری در 
او اسـت و در هـر نـوع کلام و بـا این هدف،احتجاج حضـور پر رنگـی دارد. به این  ترتیب 
هاشـمیات، فقـط بیان احسـاس نیسـت، بلکه بیانگر فکر و اندیشـه اسـت و بـا هرچه که 
از مجادلـه و اقنـاع بـه آن مربوط می شـود، همراه اسـت )الحسـین، ۱998: 8۴(. این شـعر 
چنـان کوبنـده و واقع گـرا سـت کـه آن را به سـخنرانی شـبیه کردنـد؛ تا جایی کـه جاحظ 
کمیـت را خطیبِ شـاعر می داند )جاحـظ، ۱96۲: ۵۲/۱(. او در هاشـمیات، روش عقلی 
و اسـتدلالی معتزله را برگزیده اسـت و گرایش تقریـری، بر آن غلبه دارد )حمـدان، ۱۴۰۳: 
9۰(. برهـان و حجـت، مجـال خـرد و اندیشـه اسـت و کمـر بـا احساسـات و هیجانـات 
عاطفـی سر و کار دارد و نمـود و جلـوه آن در افعـال بیشـر اسـت. همیـن سـبک خطابی، 
احتجاجـی و جدلـی او، باعـث شـده کـه وی در اشـعارش کمر از افعال اسـتفاده شـده 
اسـت و یکـی از عوامل کاهـش ارزش VAR )ن. ف. ص( در اشـعار او به شـمار می رود. 
ولـی شریف رضـی، حجازیات را با سـبکی غنایـی سرود )الفاخـوری، ۱986: 8۳۷( 
و بـر شـعر غنایی، احسـاس و عاطفه چیره اسـت )ناصیـف، ۱966: ۱۲(. لذت ، شـادی، 
اندوه هـای شـخصی و ناامیـدی، محتـوای شـعر غنایـی را تشـکیل می دهـد. بنابرایـن 
حجازیـات، بیانگـر عواطف و احساسـات شـخصی شریـف رضی و آینـه آلام و لـذات او 
سـت. در ادامـه چنـد بیت از حجازیات که بیانگر اندوه و احسـاس شـخصی اسـت ذکر 

می شـود:
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وَغَــرامٍ غَرِ مــاضٍ بلِِقـــاءٍ غَيـرِ آتِآهِ مِـــن جيدٍ إلِــى الدارِ كَثرِ اللَفَتـاتِ
وَزمَــاناً نائِمَ العُذالِ مَأمـــونَ الوُشــاةِفسََقى بطَنَ مِنًى وَالخيَفَ صَوب الغادِياتِ
)الشریف الرضی،۱96۱ : ۱ / ۲۱8(فـــي ليَالٍ كَاللَل باِلغَــواني مُقمِرات۷ِ

ایـن نوع شـعر مجـال احسـاس و عاطفه اسـت که براسـاس معادلـه بوزیـمان، ارتباط 
بیشـری بـا افعـال دارد. بنابرایـن طبیعی اسـت که همین سـبک شـعر غنایـی و وجدانی 

شریـف رضـی، منجـر بـه افزایـش ارزش VAR )ن. ف. ص( حجازیات شـده اسـت.

6. نتیجه:
نتایـج این پژوهش نشـان داد که با اسـتفاده از معادلـه بوزیمان می توان میزان احسـاس را 
در سـبک شـعری این دو شـاعر شـناخت. با به کارگیری این شـیوه نقدی، سطح احساس 
ایـن دو اثـر را شـناخته و آنها را با یکدیگر مقایسـه کردیم و مشـخص شـد کـه حجازیات 
شریف رضی، احسـاس و عاطفه بسـیار بیشـری نسبت به هاشـمیات کمیت اسدی دارد 
و از همین رو سـبکش ادبی اسـت. در سـبک شـعری این دو شـاهکار ادبی، عواملی منجر 
به کاهش و افزایش ارزش VAR )ن. ف. ص( شـده که بر میزان احسـاس ایشـان دلالت 

می کند. ایـن عوامل عبارت اسـت از:
۱- یکی از عوامل کاهش سـطح احسـاس در هاشـمیات کمیت، کهولت سـن وی در 
آن زمان، نسـبت به شریف رضی اسـت. در حقیقت اشـعار دوران کودکی و جوانی، ارزش 

VAR )ن. ف. ص( بیشـری نسـبت به اشعار دوران کهنسالی دارند.
۲- موضوع سیاسـی هاشـمیات که جایگاه تفکر و اندیشه اسـت، سبب کاهش ارزش 
VAR )ن. ف. ص(، نسـبت به حجازیات شـده اسـت که موضوع آن غزل های عاشـقانه 

خیالی و جایگاه احسـاس و عاطفه اسـت.
۳- محیـط سیاسـی و اجتماعـی عـر اموی، شـعر شـاعران شـیعه و هاشـمیات را به 
سـوی سیاسـت و جدل سـوق داد. تأثیر دیدارهای خیالی عاشـقانه و فضای نقد ادبی آن 
دوره کـه بـه عنر عاطفه و خیال اهتمام زیادی دارد، سـبب کاهـش ارزش  VAR )ن. ف. 

ص( هاشـمیات، نسـبت به حجازیات شـده است.
۴- سبک خطابی و احتجاجی هاشمیات، با تعقل و اندیشه ارتباط بیشری دارد و در 
کاهش ارزش VAR )ن. ف. ص( نسبت به حجازیات مؤثر بوده است. حال آنکه شریف 
رضی در سرودن حجازیات، سبک غنایی را در پیش گرفته است که احساس و عاطفه در آن 

حضور پررنگی دارد و سبب افزایش ارزش VAR )ن. ف. ص( در آن شده است.
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در نهایـت شـایان ذکـر اسـت کـه این پژوهـش فقط یکـی از جنبه هـای ادبـی این دو 
شـاهکار ادبی را سـنجیده اسـت و زمینه بررسـی ادبـی آنها بر اسـاس پدیده هـای زبانی، 

بـرای دیگر پژوهشـگران مهیا می باشـد.
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8 . پی نوشت ها:
۱. ترجمـه: بلکـه محبتـم کـه آن را پنهـان کـرده و آشـکار می سـازم بـرای بنـی هاشـم برتریـن مردم اسـت. 
)محبتم( برای کسـانی اسـت که به بخشـش نزدیک و در دسـتاویز احکام از جور و سـتم دور هسـتند. 
آنهـا به درسـتی بـه درب )حقیقت( راه یافته؛ در حالی که مردم در رسـیدن به آن به خطـا افتاده اند و هم 

ایشـان، پایه های اسـلام را بنـا نهاده و محکـم کردند.
۲. ترجمـه: امویـان گفتنـد که ما خلافـت را از پدر و مـادر خود به ارث برده ایـم؛ در حالی کـه آن را از پدر 
و مـادری بـه ارث نبرده انـد. آنهـا از روی نادانـی بـرای خـود حقی بر ذمه مـردم می بیننـد؛ در حالی که 
حـق بنـی هاشـم واجب تر اسـت. ولی خلافت بنی  هاشـم میراث فرزنـد آمنه یعنی پیامبر )ص( اسـت 

کـه شرق و غـرب سرزمین شـما، بدهکار و خاضع او هسـتند.
۳. ترجمـه: آهویـی از جنـس آدمیزاد که زیوری به خود نیاویخته اسـت و چشـم را در میـان دره ها و دامنه 
تپه هـا بـه خود خیـره می کند. اگر از آسـتان خانه خـدا می گذشـت او را صید می کردم و به این وسـیله 
شـکار در حـرم امـن الهـی را بدعـت می نهـادم. بـدون هیچ انتظار و ترسـی بر او دسـت یافتـم بر همان 
کسـی کـه خوابیـد و مـن از عشـق او خوابم نرفت. بـاد همچون زنـی غیرتمنـد روی تپه ها بـر سر کناره 

ملافه و گیسـوان یـار با ما کشـمکش می کرد.
۴. ترجمـه: مـا دو حاکـم بـد داریـم )هشـام و خالد بـن عبدالله القـری( که ضایـع کننده دنیـا و آخرت 
هسـتند. گـرگ متجـاوز و کفتـار یـال بلند. آنهـا حاکمان بدی هسـتند و فرمانروایی شـان طولانی شـده 
اسـت تاکـی؟ تـا کی این محنـت طولانی ادامه می یابـد؟. او بر ما چون شـیری خشـمناک و درنده ولی 

در برابر دشـمنان به سـان شـر مـرغ پیر و کندرو اسـت.
۵. ترجمـه: ای شـب سـفح )نام تپه ای( آیا می شـود کـه دوباره تکرار شـوی؟ خداوند زمان تـو را با ابرهای 
پـر بـاران دائمی سـیراب کنـد. حاجات دل که به آن دسـت یافتم را از تـو برآورده نکـردم و آیا امروز جز 
سـوز و گداز پشـیمانی و ندامت چیزی برای من مانده اسـت؟ شـبهایی که گذشـت را به من بازگردانید 

کـه آنهـا را فراموش نکرده ام و نظیری برایش نمی شناسـم.
6. ترجمه: به کسـی که در سـایه مرکب جهالت و نادانی اسـت، بگو سـتم را عدل می دانی.کجا؟ نه، کجا 
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میـروی؟ براسـاس کـدام کتـاب الهـی و سـنت، محبتم بـه ایشـان را ننگی بـرای من می بینی و محاسـبه 
می کنـی؟ آیـا دشـمنی و بغضی کـه به ایشـان داری، صحیح تر اسـت؟ کـه اصلاً حق نیسـت بلکه این 

مسأله بدترین خسـارت است.
۷. ترجمه: فغان از آن گردنی که به سـوی خانه ما بسـیار توجه داشـت و مایل بود. دریغا از عشـق ناتمامی 
که منجر به وصال نشـد و به سرانجام نرسـید. اشـکهای همچـون باران ابرهای پر بـار من صحرای منا 
و خیف را سـیراب کرد. افسـوس بر آن زمانی که ملامت گران به خواب رفته و از دسـت سـخن چینان 

امـان بود. در شـب هایی بسـان مروارید که همراه زیبارویـان ماهرخ بودم.



29

20
ره 

ما
 ش

ی •
عرب

ب 
 اد

قد
ه ن

ام
شن

وه
پژ

Hashemiyat literature of Komait Asadi and 
Hejaziyat of Sharif Razi in evaluating the 
Bozeman equation
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Abstract
The literature of texts is one of the most controversial issues and scientists 
and scholars have always sought to introduce its cause.Stylistics has 
also addressed this issue based on the form and structure of works.
In the field of statistical stylistics,a German scientist named Buziman 
invente an equation for discovering literature, which evaluates the level 
of literature by comparing the ratio of verbs to adjectives in a text.With 
this equation and the analytical-statistical method, the present article 
examines the literature of the Hashemiyat al-kumayt ibn zayd al-Asadi 
and the Hejaziyat of Sharif Razi and answers the questions: which level of 
literature is higher and what are the factors affecting it? So far, this issue 
has not been compared methodically and scientifically, and there is little 
stylistic research on them. The result of the equation was that the level 
of "feeling" of the Hejaziyat was several times greater than that of the 
Hashemiyat. Factors influencing this difference are that: The old age of 
Komait and Razi's youth in composing these works has increased the value 
of Hejaziyat compared to Hashemiyat. Also, the subject of Hashemites is 
political poetry, which is the space of reason, and the subject of Hejaziyat 
is sonnet, which is the space of feeling, and this issue also shows its effect. 
on the level of their literature.Another factor is that Hashemite social 
and political environment has led to the adoption of protest style and 
poetry that deals with reason and Hejaziyat romantic and imaginative 
environment has led to the adoption of lyrical and imaginative style that is 
more related to feeling and emotion.Therefore, the factor of environment 
and poetic style has left its effect in increasing the value of Hejaziyat 
compared to Hashemiyat.
Key word: Booziman equation, Komait Asadi, Sharif Razi, Hashemiyat, 
Hejaziat.
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